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سال 90 اولین 
خیارمان بذر داد؛ 
اینقدر خوشحال 
شدیم که آقای اقتداری 
همانطور که خیار 
بازشده را دستش 
گرفته بود، بی مقدمه 
رفت داخل دفتر 
رئیس دانشگاه، میوه 
را جلویش باز کرد و 
گفت ببینید که تویش 
بذر تولید شده است. 
با اینکه نتایج اولیه 
طرحمان خیلی خوب 
بود، اما ناباوری ها و 
انکارها همچنان ادامه 
داشت

گل دادن تاش ها
سال 90 اولین خیارمان بذر داد؛ اینقدر خوشــحال شدیم که آقای اقتداری همان طور که خیار بازشده 
را دســتش گرفته بود، بی مقدمــه رفت داخــل دفتر رئیس دانشــگاه، میــوه را جلویش باز کــرد و گفت 
ببینید که تویش بذر تولید شده اســت. با اینکه نتایج اولیه طرح مان خیلی خوب بود، اما ناباوری ها 
و انکارهــا همچنان ادامه داشــت. ما ســعی می کردیم از افــراد مختلف دعــوت کنیم تا نتیجــه کارهای 
مان را ببینند و بدانند که این کار شــدنی اســت. اغلب با توپ پُر و دعوا می آمدند توی جلســات و ایراد 
ً امکان ندارد که بتوان بذر هیبرید را در  می گرفتند تا نشــان بدهند که ما داریم اشــتباه می کنیم و اصلا
داخل تولید کرد. امــا وقتی می آمدند گلخانه و رونــد کارمان را از نزدیک می دیدند و متوجه می شــدند 
ً علمی و مبتنی بر اصول تحقیقاتی اســت، نرم می شدند و حتی بعدتر حمایت معنوی می کردند.  کاملا
گاهــی خبرگزاری ها هم به جای کمــک، کار را خراب تر می کردنــد؛ یکی از خبرگزاری ها بــا من مصاحبه ای 
کــرده بود دربــاره پــروژه تولید بذر هیبریــد و بعد تیــتر زده بود کــه »تولید شــد«، در حالی که مــا هنوز در 
مراحل تحقیقاتی بودیم و به تولید تجاری آن نرســیده بودیم. در یکی از جلسات، آن را پرینت گرفته 
ً ایــن حرف را  و آورده بودنــد که شــما ادعــای دروغ کرده ایــد؛ گفتم من صحبت مــن را بخوانیــد که اصلا

نزده ام و انتخاب تیترِ اشتباه را گردن من نیندازید.
 ً اصــلا مزرعــه  و  گلخانــه  کار  دارد؛  را  خــودش  ســختی های  و  مشــکلات  عملــی  تحقیقــات  بــه  رســیدگی 
ً بهترین زمان رشد آنها و اوج کار ما  تعطیل بردار نیســت. نه تنها گیاه منتظر ما نمی ماند بلکه معمولا
ً هیچ کی، چه دانشجو و  هم بهار و تابســتان بود که می شــد زمان تعطیلات ما. عید نوروز که اساســا
چه اســتاد و کارمند، از کنار دانشگاه رد هم نمی شــود، ما مجبور بودیم که به گلخانه سر بزنیم و بالای 
ســر بوته و گیاه باشــیم. فقط گاهی همان چند روز اول عیــد را نبودیم و گاهی هم ســرزدن به گلخانه را 
ً خودش را وارد این تحقیق و پروژه  نوبتی و شیفتی می کردیم. هر کی که این سختی ها را می دید، اصلا
نمی کرد و به همان روند معمولی و بی دردسر تحقیقات علمی و مقاله دادن دانشگاهی می پرداخت. 
ً یادم نمی آید که یک سال، همه تعطیلات عید، از 29 اسفند تا 14 فروردین را خانه یا در سفر بوده  اصلا

باشم.


